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سپهری    از تبار بوداآوری پيام

  
  
 از آوری  در نقش يک پيامبر، پيامست که در آن او سهراب سپهری شعریصدای پای آب شعر بلند   

کند، به پيروانش درس حکمت  گيرد، ادعای کرامت می شود و ژستی پيامبرگونه می ی ظاهر متبار بودا،

ها به آنان  اش را با بايدها و نبايد آموزد، و رسالت پيامبری  مفهوم زندگی و مرگ را به آنان میدهد، می

  .کند ابلاغ می

پردازد و پس  اش می و خانوادهدر ابتدای اين شعر بلند او به معرفی خود و اصل و نسبش و زادگاهش   

رسد و از سفر معنوی و  اش می اش، به دوران بلوغ فکری و ذهنی از شرح کوتاهی از دوران کودکی

  :گويد ی بلوغ مسافر آن بوده، و سير و سلوکی که به آن پرداخته، می اش که در مرحله سياحت باطنی

  . بار خود را بستم
  .رفتم از شهر خيالات سبک بيرون

  .از غربت سنجاقک پردلم 
  

  .من به مهمانی دنيا رفتم
  من به دشت اندوه
  من به باغ عرفان

  .من به ايوان چراغانی دانش رفتم
  ی مذهب بالا رفتم از پله
  ی شک تا ته کوچه

  تا هوای خنک استغنا
  .تا شب خيس محبت رفتم

  

  :گويد که با چشم دل ديده و به او قدرت بينش بخشيده سپس از چيزهايی می
م  .ردمان را ديدم
  .شهرها را ديدم

  .ها را ديدم ها را، کوه دشت
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  .خاک را ديدم. آب را ديدم
  و گياهان را در نور

  .و گياهان را در ظلمت ديدم
  جانور را در نور

  .جانور را در ظلمت ديدم
  و بشر را در نور

  .و بشر را در ظلمت ديدم
  

  :اش ادهلعا های خارقگويد و توانايي  از کراماتش می،پس از آن
  .من در اين خانه به گمنامی نمناک علف نزديکم

  شنوم من صدای نفس باغچه را می
  ريزد و صدای ظلمت را وقتی از برگی می

  ی روشنی از پشت درخت و صدای سرفه
  ی سنگ ی آب از هر رخنه عطسه

  چکچک چلچله از سقف بهار
  ی تنهايی و صدای صاف باز و بسته شدن پنجره

  نداختن مبهم عشقو صدای پاک پوست ا
  متراکم شدن ذوق پريدن در بال
  .و ترک خوردن خودداری روح
  شنوم من صدای قدم خواهش را می

  و صدای پای قانونی خون را در رگ
  ضربان سحر چاه کبوترها

  تپش قلب شب آدينه
  جريان گل ميخک در فکر

  .ی پاک حقيقت از دور شيهه
  شنوم من صدای وزش ماده را می

  ی شوق ان را در کوچهو صدای کفش ايم
  و صدای باران را روی پلک تر عشق

  روی موسيقی غمناک بلوغ
  هاروی آواز انارستان
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  ی شادی در شب و صدای متلاشی شدن شيشه
  پاره پاره شدن کاغذ زيبايی

  .ی غربت از ياد پر و خالی شدن کاسه
  

  .من به آغاز زمين نزديکم
  .گيرم نبض گلها را می

  آشنا هستم با
  ر آبسرنوشت ت

  .عادت سبز درخت
  

رسد و تفسير کردن معنای زندگی و مرگ، و بيان وظايف بشر  آنگاه نوبت درس دادن به پيروانش می

  :در طول دوران زيستن

  .ست زندگی رسم خوشايندی
  زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

  .ی عشق پرشی دارد اندازه
  زندگی چيزی نيست

  .و برودی عادت از ياد من و ت که لب طاقچه
  .چيند ست که می ی دستی زندگی جذبه

  زندگی نوبر انجير سياه
  .در دهان گس تابستان است

  .زندگی بعد درخت است به چشم حشره
  .ست پره در تاريکی ی شب زندگی تجربه

  .ست که يک مرغ مهاجر دارد زندگی حس غريبی
...  

  

  .زندگی تر شدن پی در پی
  . استی اکنون تنی کردن در حوضچه زندگی آب

  

  .مرگ پايان کبوتر نيست
  .ی يک زنجره نيست مرگ وارونه
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  .ست مرگ در ذهن اقاقی جاری
  .مرگ در آب و هوای خوش انديشه نشيمن دارد
  .گويد مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می

  .آيد به دهان ی انگور می مرگ با خوشه
  .خواند گلو می ی سرخ مرگ در حنجره

  . استمرگ مسئول قشنگی پر شاپرک
  .چيند مرگ گاهی ريحان می
  .نوشد مرگ گاهی ودکا می
  .نگرد ست، به ما می گاه در سايه نشسته

  

  .کار ما نيست شناسايی راز گل سرخ
  کار ما شايد اين است

  .که در افسون گل سرخ شناور باشيم
  .پشت دانايی اردو بزنيم

  .ی يک برگ بشوييم و سر خوان برويم دست در جذبه
  ورشيد ها وقتی خ صبح
  .آيد متولد بشويم درمی
  .ها را پرواز دهيمهيجان

  .نم بزنيم روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گل
  ".هستی"آسمان را بنشانيم ميان دو هجای 
  .ريه را از ابديت پر و خالی بکنيم

  .بار دانش را از دوش پرستو به زمين بگذاريم
  نام را بازستانيم از ابر
  .ستاناز چنار، از پشه، از تاب

  .روی پای تر باران به بلندی محبت برويم
  .در به روی بشر و نور و گياه و حشره باز کنيم

  
  کار ما شايد اين است

  که ميان گل نيلوفر و قرن
  .پی آواز حقيقت بدويم
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رسد و مشخص کردن آنچه بايد کرد و آنچه نبايد   می دادن م رسالت و فرمانو سرانجام نوبت ابلاغ احکا

  :کرد

  ها را بايد شست چشم
  .جور ديگر بايد ديد

  .ها را بايد شست واژه
  واژه بايد خود باد

  .واژه بايد خود باران باشد
  

  .چترها را بايد بست
  .زير باران بايد رفت
  فکر را، خاطره را
  .زير باران بايد برد
  با همه مردم شهر
  .زير باران بايد رفت

  دوست را
  .زير باران بايد ديد

  عشق را
  .ن بايد جستزير بارا

  .زير باران بايد با زن خوابيد
  .زير باران بايد بازی کرد
  زير باران بايد چيز نوشت

  حرف زد
  .نيلوفر کاشت

...  
  رخت ها را بکنيم
  .ست آب در يک قدمی

  
  .روشنی را بچشيم

  شب يک دهکده را وزن کنيم
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  .خواب يک آهو را
  .ی لکلک را ادراک کنيم گرمی لانه

  .ذاريمروی قانون چمن پا نگ
  در موستان گره ذائقه را باز کنيم
  و دهان را بگشاييم اگر ماه درآمد

  ست و نگوييم که شب چيز بدی
  تاب ندارد خبر از بينش باغ و نگوييم که شب

  
  .و بياريم سبد

  .ببريم اين همه سرخ، اين همه سبز
  

 صبح  ها نان و پنيرک بخوريم
  و بکاريم نهالی سر هر پيچ کلام

  دو هجا تخم سکوتو بپاشيم ميان 
  آيد و نخوانيم کتابی که در آن باد نمی

  و کتابی که در آن پوست شبنم تر نيست
  ندبعد ها بی کتابی که در آن ياختهو 

  و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت برود
  .و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون

....  
  .و نپرسيم کجاييم

  ی بيمارستان را بو کنيم اطلسی تازه
  ی اقبال کجاست نپرسيم که فوارهو 

  ست و نپرسيم چرا قلب حقيقت آبی
  .اند و نپرسيم پدرهای پدرها چه نسيمی، چه شبی داشته

  
  لب دريا برويم

  تور در آب بيندازيم
  .و بگيريم طراوت را از آب
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  .ريگی از روی زمين برداريم
  .وزن بودن را احساس کنيم

  
  .بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم

....  
  .و نترسيم از مرگ

  
  .پرده را برداريم

  .بگذاريم که احساس هوايی بخورد
  بگذاريم بلوغ

  .خواهد بيتوته کند زير هر بوته که می
  .بگذاريم غريزه پی بازی برود

  ها را بکندکفش
  .ها بپردو به دنبال فصول از سر گل

  بگذاريم که تنهايی آواز بخواند
  چيز بنويسد

  .به خيابان برود
  

  .اشيمساده ب
  .ی يک بانک چه در زير درخت ساده باشيم چه در باجه

  

 -مسافر -اش  است، سپهری در شعر بلند بعدی١٣۴٣ی سال  که سرودهصدای پای آب پس از شعر بلند 

 مثلاً. گيرد شود و باز ژستی پيامبرگونه می  است، نيز در همين نقش ظاهر می١٣۴۵ی سال  که سروده

  :گويد اش چنين می بخش سفر معنوی های بينشدنيها و شنيدنيی سير و سلوکش و دي درباره

  ام برد سفر مرا به در باغ چند سالگی
  و ايستادم تا

  .دلم قرار بگيرد
  صدای پرپری آمد
  و در که باز شد

  .من از هجوم حقيقت به خاک افتادم
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  "مزامير"و بار ديگر در زير آسمان 
  "بابل"ی  در آن سفر که لب رودخانه

  دمبه هوش آم
  نوای بربط خاموش بود

  آمد و خوب گوش که دادم صدای گريه می
  تاب و چند بربط بی

  .خوردند های تر بيد تاب می به شاخه
  

  و در مسير سفر راهبان پاک مسيحی
  "ارميای نبی"ی خاموش  به سمت پرده

  کردند اشاره می
  و من بلند بلند

  خواندم می" کتاب جامعه"
  و چند زارع لبنانی

  سالی  کهنکه زير سدر
  نشسته بودند

  مرکبات درختان خويش را در ذهن
  .کردند شماره می

  
  کنار راه سفر کودکان کور عراقی

"به خط   "لوح حمورابی
  .کردند نگاه می

  
  .سفر پر از سيلان بود

...  
  های استوايی برد سفر مرا به زمين

  سبز تنومند" بانيان"ی آن  و زير سايه
  چه خوب يادم هست

  :ييلاق ذهن وارد شدعبارتی که به 
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  ."وسيع باش، و تنها، و سر به زير، و سخت"
  

  .آيم من از مصاحبت آفتاب می
  کجاست سايه؟

  

  :سرايد ها دست يافته، با زبانی شاعرانه سخن میهايی که در طول سفر بدان ز کرامتو باز ا

  آيد صدای همهمه می
  و من مخاطب تنهای بادهای جهانم
   شدن راو رودهای جهان رمز پاک محو

 به من می  .آموزند
  .به منفقط 

  ی گنگم های درهو من مفسر گنجشک
  نشان تبت را ی عرفان و گوشواره

  آذين دختران بنارس برای گوش بی
  .ام شرح داده" سرنات"ی  کنار جاده

  ها"ودا"به دوش من بگذار ای سرود صبح 
  تمام وزن طراوت را

  که من
  دچار گرمی گفتارم

   خاک فلسطينو ای تمام درختان زيت
  ی خود را به من خطاب کنيد وفور سايه

  آيد می" طور"به اين مسافر تنها که از سياحت اطراف 
  .در تب و تاب است" تکليم"و از حرارت 

  
  :گويد ها می پردازد و از بايد سپس به فرمان دادن می

  شراب بايد خورد
  و در جوانی يک سايه راه بايد رفت

  .همين
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  عبور بايد کرد
  های دور بايد شد نورد افقو هم

  .و گاه در رگ يک حرف خيمه بايد زد
  عبور بايد کرد

  .و گاه از سر يک شاخه توت بايد خورد
  

اش   سپهری با لحنی پيامبرگونه و با زبان کتب مقدس، به صراحت از پيامبریی تماشا سورهدر شعر 

  :گويد سخن می

  به تماشا سوگند
  و به آغاز کلام

  از ذهنو به پرواز کبوتر 
  .ای در قفس است واژه

  
  هايمحرف

  .مثل يک تکه چمن روشن بود
  :من به آنان گفتم

  آفتابی لب درگاه شماست
  .تابد که اگر در بگشاييد به رفتار شما می

  
  :و به آنان گفتم

  سنگ آرايش کوهستان نيست
  همچنانی که فلز

  .زيوری نيست به اندام کلنگ
  ست در کف دست زمين گوهر ناپيدايی

  .رسولان همه از تابش آن خيره شدندکه 
  .پی گوهر باشيد

  .ها را به چراگاه رسالت ببريد لحظه
  

  و من آنان را
  به صدای قدم پيک بشارت دادم
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  و به نزديکی روز
  و به افزايش رنگ
  به طنين گل سرخ

  .های درشت پرچين سخنپشت
  

  :و به آنان گفتم
  ی چوب ببيند باغی هر که در حافظه

  .ی شور ابدی خواهد ماند يشهصورتش در وزش ب
  هر که با مرغ هوا دوست شود

  .ترين خواب جهان خواهد بودخوابش آرام
  آنکه نور از سر انگشت زمان برچيند

  .ها را با آه گشايد گره پنجره می
  

  .زير بيدی بوديم
  :ی بالای سرم چيدم، گفتم برگی از شاخه
  .چشم را باز کنيد

  خواهيد؟ آيتی بهتر از اين می
  :گفتند شنيدم که به هم می می

  !داند، سحر سحر می
  

  سر هر کوه رسولی ديدند
  ابر انکار به دوش آوردند

  باد را نازل کرديم
  .تا کلاه از سرشان بردارد

 خانه  هاشان پر داوودی بود
  .شان را بستيمچشم
  ی هوش شان را نرسانديم به سر شاخهدست

 جيب  .شان را پر عادت کرديم
  .ها آشفتيم سفر آينهشان را به صدای خواب
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گويد که خواهد آمد و پيامی خواهد آورد و کارهای  سخن از روزی میو پيامی در راه در شعر 

  :العاده خواهد کرد خارق

  روزی
  .خواهم آمد، و پيامی خواهم آورد

  ها نور خواهم ريختگدر ر
  :و صدا خواهم در داد

  !ای سبدهاتان پر خواب
  .سيب آوردم، سيب خورشيد

...  
  .پاست ی پل دخترکی بیرو

  .دب اکبر را بر گردن او خواهم آويخت
  ها خواهم برچيدهر چه دشنام از لب

  .هرچه ديوار از جا برخواهم کند
...  

  .ابر را پاره خواهم کرد
  من گره خواهم زد 

  چشمان را با خورشيد
  ها را با عشقدل

 سايه  ها را با آب
 شاخه  ها را با باد

  و به هم خواهم پيوست
  .ها ی زنجره کودک را با زمزمهخواب 

  

  :دهد فرمان میآب در شعر 

  .آب را گل نکنيم
  

  :دهد  فرمان میدر گلستانهدر شعر 

  تا شقايق هست
  .زندگی بايد کرد
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  :گويد سخن از رفتن به سر وقت خدا میها پيغام ماهيدر شعر 

  رفت به سر وقت چنار باد می
  .رفتم من به سر وقت خدا می

  
نيز اين نوع نگاه سهراب سپهری و قائل شدن رسالت پيامبری ما هيچ، ما نگاه فتر در چند شعر از د

از جمله در شعر . شود برای خود و فرمان دادن و بايد و نبايد کردن در مقام يک پيامبر پی گرفته می

  :خوانيم چنين میوقت لطيف شن 

  وقتی که درخت هست
  .پيداست که بايد بود

  بايد بود
  و رد روايت را

   متن سپيدتا
  .دنبال کرد

  

  :خوانيم چنين میهم سطر، هم سپيد يا در شعر 

  .بايد کتاب را بست
  بايد بلند شد

  در امتداد وقت قدم زد
  گل را نگاه کرد
  .ابهام را شنيد

  .بايد دويد تا ته بودن
  .بايد به بوی خاک فنا رفت

  .بايد به ملتقای درخت و خدا رسيد
  بايد نشست

  نزديک انبساط
  .خودی و کشف ن بیجايی ميا
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  دوستی و همزيستی با طبيعت: پيام شعر سپهری

  
  

شود و پيام  مند ظاهر می پيامبری آيين-ش شاعربه بعد در نقصدای پای آب سهراب سپهری از شعر 

او دوای . ن استاش فراخوانی خود و ديگران به دوست طبيعت بودن و سازگار با طبيعت زيست اصلی

زندگی اجتماعی بشر امروز را در بازگشت به سرشت طبيعی و آشتی دوباره با های دردها و مرهم زخم

خواهد که با  خواند و از ما می داند و در شعرش ما را به دوستی با زندگی طبيعی فرامی طبيعت می

طبيعت مهربان باشيم و او را دوست خود بدانيم و از قهر و ستيز با او دست بکشيم و به آغوش گرم و 

  . و بازگرديممهربار ا

ست نزديک به  خدای او خدايی. کند سپهری در اين شعرها خود را دوست و فرزند طبيعت معرفی می

  :بوها، پای کاج بلند، روی آگاهی آب و قانون گياه طبيعت، لای شب

  :ست و خدايی که در اين نزديکی
  بوها لای اين شب

  پای آن کاج بلند
  روی آگاهی آب
  .روی قانون گياه

  )ای آبصدای پ(
  

اش دستش  اش يک گل سرخ است، جانمازش چشمه، مُهرش نور و سجاده ست که قبله او معتقد به دينی

  :است، و ساير عناصرش همگی از طبيعت سرچشمه گرفته و تقدسی طبيعی دارند

  .ام يک گل سرخ قبله
  .جانمازم چشمه، مهرم نور

  .ی من دست سجاده
...  

  در نمازم جريان دارد ماه
  .رد طيفجريان دا

  :سنگ از پشت نمازم پيداست
  .همه ذرات نمازم متبلور شده است
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  خوانم من نمازم را وقتی می
  که اذانش را باد

  .ی سرو گفته باشد سر گلدسته
  من نمازم را
  خوانم الاحرام علف می پی تکبيرة

  .پی قدقامت موج
  

  ام بر لب آب کعبه
  .هاستام زير اقاقي کعبه
  ام مثل نسيم کعبه
  باغ به باغرود  می
  .رود شهر به شهر می

  .حجرالاسود من روشنی باغچه است
  )صدای پای آب(

  
  :رسد، به گياهی در هند اصل و نسبش هم احتمالاً به طبيعت می

  نسبم شايد برسد
  .به گياهی در هند

  )صدای پای آب(
  

ست، صدای ک انامی علف نزدي  و در ميان طبيعت ساخته، به گمای که در طرف ديگر شب او در خانه

  :شنود  را می طبيعت ديگرنفس باغچه و صداهای

  نامی نمناک علف نزديکم من در اين خانه به گم
  شنوم من صدای نفس باغچه را می

  و صدای ظلمت را
  ريزد وقتی از برگی می
  ی روشنی از پشت درخت و صدای سرفه

  ی سنگ ی آب از هر رخنه  عطسه
  .چکچک چلچله از سقف بهار

  )صدای پای آب(
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  :او به آغاز زمين نزديک است و با سرنوشت تر آب و عادت سبز درخت آشناست

  من به آغاز زمين نزديکم
  گيرم ها را مینبض گل

  آشنا هستم با
  سرنوشت تر آب
  .عادت سبز درخت

  )صدای پای آب(
  

  :دهد داند و مثل گلدان به موسيقی روييدن گوش می مثل بال حشره وزن سحر را می

  دانم زن سحر را میمثل بال حشره و
  مثل يک گلدان

 می  .دهم گوش به موسيقی روييدن
  )صدای پای آب(

  
درچين، صدای پر بل. ای ی بابونه بوتهست، سيبی و بوی ی خوشنودی او مايهی طبيعی  هر چيز ساده

 کبک رويد، داند که ريواس کجا می ب میشناسد و خو های شکم هوبره و اثر پای بز کوهی را میرنگ

  :ميرد واند و باز کی میخ کی می

  من به سيبی خوشنودم
  .ی بابونه و به بوييدن يک بوته

....  
  شناسم من صدای پر بلدرچين را می

  های شکم هوبره رارنگ
  .اثر پای بز کوهی را

  رويد دانم ريواس کجا می خوب می
  آيد سار کی می

 کبک کی می  خواند
  ميرد باز کی می

  )صدای پای آب (
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ست تنها مخاطب بادهای جهان است و رودهای جهان رمز پاک محو شدن را فقط دو شاعر طبيعتاين 

  :آموزند به او می

  آيد صدای همهمه می
  و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

  و رودهای جهان رمز پاک محو شدن را
 به من می  آموزند

  .فقط به من
  )مسافر(

  
  

و نگرد و با روشنی  ها در آب میاهينشيند و به گردش م  لب حوض می.گذرد زندگی او در طبيعت می

  :های حياط است، نزديک استاو به رستگاری که لای گل. آميزد میی زيست در گل و آب و پاکی خوشه

 می  :نشينم لب حوض
  .هاگردش ماهي

  .روشنی، من، گل، آب
  .ی زيست پاکی خوشه

  
  .چيند مادرم ريحان می

  .نان و ريحان و پنير
  .ابر آسمانی بی

  .هايی تراطلسي
  :رستگاری نزديک

  .های حياطلای گل
(  )روشنی، من، گل، آب

  
  :ای را بکند، خواهد مرد ست که اگر سبزه و چنان با طبيعت يکی

 می  دانم
  ای را بکنم خواهم مرد سبزه

(  )روشنی، من، گل، آب
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  :درون او پر از طبيعت است، پر از نور و شن و دار و درخت

  من پر از نورم و شن
  .ختو پر از دار و در

(  )روشنی، من، گل، آب
  

  :کلاغ است به هر ی کاج درخت ديوار و دادن بر سر هری ميخکی  شاخهرسالتش کاشتن

   سر هر ديواری،خواهم آمد
  ميخکی خواهم کاشت

...  
  .هر کلاغی را کاجی خواهم داد

  )و پيامی در راه(
  

  : شقاوت آب خواهد شدکند که در حضورشان ا فکر میهاست زيرعاشق شمعداني

  :کردم فکر می
  .ها شقاوت آب خواهد شد در حضور شمعدانی

  )ورق روشن وقت(
  

  :کند که کاری نکند که به قانون زمين بربخورد به خودش يادآوری می

  ياد من باشد
  افتد در آب هرچه پروانه که می
  .زود از آب درآرم

  ياد من باشد کاری نکنم
  .که به قانون زمين بربخورد

  )غربت(
  

  :مند است يل بيگانگی با طبيعت و ناآشنايی با راز و رمزهای آن گلهاز مردم به دل

  دانند چرا مردم نمی

  که لادن اتفاقی نيست؟
  های شط ديروز است؟جنبانک امروز برق آب در چشمان دمدانند  نمی

  )آفتابی(
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  هيچ چشمی عاشقانه به زمين خيره نيست، کسی مجذوب ديدن باغچه ديگرکه و گلايه دارد از اين

  :گيرد ای را سر يک مزرعه جدی نمی کس زاغچه شود و هيچ نمی

  من که از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت کردم
  .حرفی از جنس زمان نشنيدم

  هيچ چشمی
  .عاشقانه به زمين خيره نبود

  .کسی از ديدن يک باغچه مجذوب نشد
 .ای را سر يک مزرعه جدی نگرفت کس زاغچه هيچ

  )ندای آغاز(
  
  : واهشش از خود و ديگران دوست داشتن و فهميدن طبيعت و همزيستی مهرآميز با آن استخ

  .روشنی را بچشيم
  شب يک دهکده را وزن کنيم

  .خواب آهو را
  .ی لکلک را ادراک کنيم گرمی لانه

  .روی قانون چمن پا نگذاريم
  .در موستان گره ذائقه را باز کنيم

  
  و بياريم سبد

  . اين همه سبزو ببريم اين همه سرخ،
  

  ها نان و پنيرک بخوريمصبح
  .و بکاريم نهالی سر هر پيچ کلام

...  
  آيد و نخوانيم کتابی که در آن باد نمی

  و کتابی که در آن پوست شبنم تر نيست
...  

  و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد
  و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون
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  و بدانيم اگر کرم نبود
  ی کم داشتزندگی چيز

  و اگر خنج نبود
  .لطمه می خورد به قانون درخت

...  
  و بدانيم که پيش از مرجان

  .ی درياها خلائی بود در انديشه
  

  .لب دريا برويم
  تور در آب بيندازيم

  .و بگيريم طراوت را از آب
  

  .ريگی از روی زمين برداريم
  .وزن بودن را احساس کنيم

  
  .پرده را برداريم
  .س هوايی بخوردبگذاريم که احسا
  بگذاريم بلوغ

  .خواهد بيتوته کند زير هر بوته که می
  .بگذاريم غريزه پی بازی برود

  ها را بکندکفش
  .ها بپرد و به دنبال فصول از سر گل

...  
  
...  

  .روی پای تر باران به بلندی محبت برويم
  . در به روی بشر و نور و گياه و حشره باز کنيم

  )صدای پای آب(
  

  :ستی انسان با طبيعت است، چون بر اين باور است کهخواهان دو
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  ی چوب ببيند باغی  هر که در حافظه

  .ی شور ابدی خواهد ماند صورتش در وزش بيشه
  هر که با مرغ هوا دوست شود

  .ترين خواب جهان خواهد بودخوابش آرام
  آنکه نور از سر انگشت زمان برچيند

  .ها را با آه گشايد گره پنجره می
(  ) تماشای سوره

  
، ه و با آن همزيستی مهرآميز داشتهست که انسان با طبيعت دوست بود آرزومند بازگشت روزگاری

  :روزی که

  کرد دانش لب آب زندگی می
  انسان

  در تنبلی لطيف يک مرتع
 با فلسفه  های لاجوردی خوش بود

  کرد در سمت پرنده فکر می
  .زد با نبض درخت نبض او می

 )ها به بعداز آب(
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   در شعرشسپهریآل  تصوير دنيای ايده

  
  
ست در  ست ساده و سرسبز و سرشار از صفا و صميميت، باغی آل سهراب سپهری دنيايی دنيای ايده  

 که مظهر شفافيت و جاری بودنند، با درختان بارور و گياهان بالنده که مظهر يبارهايیدل طبيعت با جو

های گشوده بر  اند، با پنجره  پرواز که مظهر وارستگی و رهايیتيزهای سبکبال  رويش و رشدند، با پرنده

آل  دنيای ايده. اند ی متقابل ی پرتوهای تابش که مظهر پيوند و رابطه های بازتاب دهنده روشنايی و آينه

آلش را در تابلوهای شعرهايش با  او دنيای ايده. ست سرشار از همدلی و مهربانی و شفقت سپهری دنيايی

  . کرده استشت هيچستان، شهر پشت درياها تصويرايی چون باغ، کوچه باغ، ده بالادست، پنماده

ی دانايی، باغی که جای گره  ست در طرف سايه آلش باغی  نماد دنيای ايدهصدای پای آبدر شعر بلند 

ی سبز  ی برخورد نگاه و قفس و آينه است، باغی که قوسی از دايره خوردن احساس و گياه، و نقطه

  : سعادت است

  .ی دانايی بود باغ ما در طرف سايه
  .باغ ما جای گره خوردن احساس و گياه

  .ی برخورد نگاه و قفس و آينه بود باغ ما نقطه
  باغ ما شايد

  .ی سبز سعادت بود قوسی از دايره
  

م ست نرسيده به درخت، کوچه باغی که از خواب خدا ه باغی آلش کوچه ايده  نماد دنياینشانیدر شعر 

  :ست ی پرهای صداقت آبی سبزتر است و در آن عشق به اندازه

  نرسيده به درخت
  ست که از خواب خدا سبزتر است کوچه باغی

  ست ی پرهای صداقت آبی و در آن عشق به اندازه
  

شود،  آلش ده بالادست است، دهی که جای پای خدا در پای چپرهايش ديده می  نماد دنيای ايدهآبدر شعر 

اش عارفانی  هايش کوتاه است و اهالی کند، دهی که چينه اب آسمانش پهنای کلام را روشن میدهی که مهت

  :ها باخبرند شناسند و از شکفتن غنچه خوبی می هستند خردمند و آگاه که شقايق را به
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  من نديدم دهشان
  بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست

   آنجاماهتاب
  کند روشن پهنای کلام می

 بی   ده بالادستگمان در
 چينه  ها کوتاه است

  دانند مردمش می
  ست که شقايق چه گلی

  ست گمان آنجا آبی، آبی بی
  شکفد ای می غنچه

  .اهل ده باخبرند
  !چه دهی بايد باشد

  !کوچه باغش پر موسيقی باد
  

 ست که در آن پشت هيچستان جايی. است" پشت هيچستان"الش   نماد دنيای ايدهای در لحظه  واحهدر شعر 

ها خبر   های وا شده بر دورترين بوته، قاصدهايی که از گلآورند های هوا پر از قاصدهايی پيامرگ

ها به سر  سم اسبهای سواران ظريفی که صبح هايش نقشنست که روی ش پشت هيچستان جايی. آورند می

 عطشی در ست که در آن چتر خواهش باز است و تا نسيم روند، پيداست؛ جايی ی معراج شقايق می تپه

  :آيد دود، زنگ باران به صدا درمی بن برگی می

  .ست پشت هيچستان جايی
  های هواپشت هيچستان رگ

  ست پر قاصدهايی
 که خبر می  آرند
  .ی خاک ی دورترين بوته از گل واشده
  روی شنها هم

  ست که صبح نقشهای سم اسبان سواران ظريفی
  .ی معراج شقايق رفتند به سر تپه

  پشت هيچستان
چتر  . خواهش باز است

  تا نسيم عطشی در بن برگی بدود
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  .آيد زنگ باران به صدا می
  آدم اينجا تنهاست
  و در اين تنهايی

  .ست ی نارونی تا ابديت جاری سايه
  

هايش رو به تجلی  هآلش شهری در پشت درياهاست، شهری که پنجر نماد دنيای ايدهپشت درياها در شعر 

نگرند، شهری که در دست  ی هوش بشری می ست که به فواره یهايش جای کبوترهايباز است و بام

کنند که به يک شعله يا به يک  ست و مردمانش به يک چينه چنان نگاه می ی معرفت ا کودکانش شاخه

شنود و در بادش صدای پر مرغان اساطير  ها را می، شهری که خاکش موسيقی احساس آدمخواب لطيف

ی چشم سحرخيزان است و شاعرانش وارث آب و  شيد به اندازهآيد، شهری که در آن وسعت خور می

  :اند خرد و روشنی

  ست پشت درياها شهری
  ها رو به تجلی باز است که در آن پنجره

  ست ها جای کبوترهايیبام
  .نگرند ی هوش بشری می که به فواره

  ی شهر  دست هر کودک ده ساله
  .ست ی معرفتی شاخه

  گرندن مردم شهر به يک چينه چنان می
  .که به يک شعله، به يک خواب لطيف

  .شنود خاک، موسيقی احساس تو را می
  .و صدای پر مرغان اساطير می آيد در باد

  ست پشت درياها شهری
  ی چشمان سحرخيزان است که در آن وسعت خورشيد به اندازه

  .شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند
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  سپهریصدای پای آب در شعر 

  
  

اين شاعر سرزمين خشک کويری . رسد عرهای سهراب سپهری صدای پای آب به گوش میاز بيشتر ش

رو در  از اين. ی آن است ورزد و عاشقانه تشنه نوازش عشق می به آب، از قطره تا دريا، و نوای دل

چون مرداب و برکه های ساکن چه آب: نشينش حضور دارد  صدای دلبيشتر شعرهايش رد پايی از آب و

های ديگر چون چشمه و زهاب و ن جوی و نهر و رود و دريا، چه آبهای جاری چوچه آبو تالاب، 

دريا و  -صدای پای آب، مانند رهای او نيز از آب مايه گرفته استحتا نام برخی از شع. آبشار و باران
تا نبض  -ها به بعداز آب -پشت درياها -روشنی، من، گل، آب -لب آب -!موج نوازشی، ای گرداب -مرد

  . سپهریهای گوناگونش در شعر و جلوههای حضور آب  ست به شکل اين متن نگاهی. خيس صبح

   

 از نخستين دفتر شعر -دريا و مردنخستين شعری که در آن آب و صدايش حضوری چشمگير دارد شعر 

 با" دريا،همه صدا"ماند،  در اين شعر که به تابلوی نقاشی زيبايی می.  است-مرگ رنگسهراب سپهری، 

انگار اين صدا با . کند پيکر غريو دريا را تشديد می صدای باد هراس. تلاطم امواجش شب را گيج کرده

موجی پر . رسند امان از راه می امواج دريا بی. وگوست گذرد، در گفت مردی تنها که بر ساحل دريا می

ب از پيکرش شکيب ای را که ش کشد و سايه از نهيب که لبريز از غرور تهاجم است، به ساحل ره می

  :بلعد برده، می

  تنها، و روی ساحل
  .گذرد مردی به راه می
  نزديک پای او
  .دريا، همه صدا

  .شب گيج در تلاطم امواج
  پيکر باد هراس
  های مرددر چشمکند به ساحل و  رو می

  .کند نقش خطر را پر رنگ می
  انگار
  "روی؟ کجا؟ کجا می! مرد"زند که  هی می

  .خويشرود به ره  و مرد می
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...  
  

  امان امواج، بی
  رسند از راه می

  .لبريز از غرور تهاجم
  موجی پر از نهيب

  بلعد کشد به ساحل و می ره می
  .يک سايه را که برده شب از پيکرش شکيب

  
  .دريا، همه صدا

  .شب گيج در تلاطم امواج
  پيکر باد هراس
  ...کند به ساحل و رو می

  
يم با قايقی خاموش مانده بر ساحل که شب بر سرش ريخته بين  دريای خروشان را میسرگذشتدر شعر 

و پيکرش را از راهی ناروشن در تلخی ادراک فرو برده، قايقی که صاحبش ديگر نيست تا او را به 

گيرش را تعريف  های آشفته داستان قايق و صاحب ماهیموج. گيری برود ا او به ماهیدريا بيفکند و ب

  :کنند می

 می  .خروشد دريا
  .کس نيست به ساحل پيدا هيچ
  ای نيست به دريا تاريک لکه

  که شود قايق
  .اگر آيد نزديک

  
  مانده بر ساحل

  قايقی ريخته شب بر سر او
  پيکرش را ز رهی ناروشن
  .برده در تلخی ادراک فرو

  کس نيست که آيد از راه هيچ
  و به آب افکندش
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  ی آب و در اين وقت که هر کوهه
  زندش حرف با گوش نهان می

  رسد از راه که گويد با ما جی آشفته فرا میمو
  .ی يک شب توفانی را قصه

  
  گير رفته بود آن شب ماهی

  تا بگيرد از آب
  آنچه پيوندی داشت
  .با خيالی در خواب

  
  صبح آن شب که به دريا موجی
 تن نمی  کوفت به موجی ديگر

  گيران ديد چشم ماهی
  قايقی را به ره آب که داشت

  . شب پيش خبری تلخ بر لب از حادثه
  آلودش پس کشاندند سوی ساحل خواب

  به همان جای که هست
  ی غمناک به جا در همين لحظه

  و به نزديکی او 
 می  خروشد دريا

  گويد باز رسد آن موج که می وز ره دور فرا می
  از شبی توفانی
  .داستانی نه دراز

  

  :خبر است  ژرفای آن بیکه عاشق آب است و دريا، از های جوانی، سهراب سپهری با آن در سال

  دست از دامان شب برداشتم
  تا بياويزم به گيسوی سحر

  خويش را از ساحل افکندم در آب
  خبر ليک از ژرفای دريا بی

  )خيزد دود می(
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ند؛ و همپای رقص نازک نيزار، مرداب بريز از موج زمزمه در بستر سپيدهای جويبار لم او لببه چش

  :گشايد چشم تر سپيدش را می

  ای جويبارهلب
  .لبريز موج زمزمه در بستر سپيد

  
  همپای رقص نازک نيزار

  .گشايد چشم تر سپيد مرداب می
  )سپيده(

  

  :آيد افسرده است؛ صدای رود چون ناله می به گوش او که در تنگ غروب دل

 شاخه  .ها پژمرده است
 سنگ  .ها افسرده است

  .نالد رود می
 جغد می  .خواند

  .غم بياميخته با رنگ غروب
  .ی سرد ود ز لبم قصهترا می

  .دلم افسرده در اين تنگ غروب
(  )رو به غروب

  

تنگی زندگی برايش مرداب است، حتا اگر در باغی رها شده باشد؛ اتاقش نيز به  های دل در لحظه

  :چشمش مردابی کدر است

  .در باغی رها شده بودم
....  

  آيا اين باغ
  ی روحی نبود سايه

   خم شده بود؟ای بر مرداب زندگی که لحظه
  )باغی در صدا(
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  مرداب اتاقم کدر شده بود
  .شنيدم هايم می ی خون را در رگ من زمزمهو 

  )شده ی گم لحظه(
  

 مرداب نقش پررنگی دارد و در چند شعر، تابلوهای زيبايی از آن ترسيم شده هازندگی خوابدر  دفتر 

ای گشوده در مرز شب و روز بيرون  رهبينيم که از پنج  مرغ افسانه را میمرغ افسانهدر شعر . است

 کنار مرداب به ی فضا چرخی زده و راهه پريده، ميان بيداری و خواب پرتاب شده، پس از پيمودن بی

کم زيبا شده و گياهی تاريک و  های قلبش با مرداب آميخته؛ با حضورش مرداب کمزمين نشسته و تپش

  :زيبا در آن روييده

  از شدای در مرز شب و روز ب پنجره
  .و مرغ افسانه از آن بيرون پريد

  ميان بيداری و خواب
  .پرتاب شده بود

 بی  .ی فضا را پيمود راهه
  چرخی زد

  .و کنار مردابی به زمين نشست
  .هايش با مرداب آميخت تپش

  .کم زيبا شد مرداب کم
  گياهی در آن روييد
  .گياهی تاريک و زيبا

  

ای از خودش را مرده و به  جای آن گوشه اند که در جای ته ها برای او مردابی بی  آيينهنيلوفردر شعر 

کشد، سيلاب بيداری  می ی نيلوفر از ته خواب شفاف شاعر سر جايش نيلوفری روييده، آنگاه که ساقه

  :رسد می

  ها ته آيينه در مرداب بی
  ای از خودم را مرده بودم هر جا که من گوشه

  .يک نيلوفر روييده بود
....  
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  .دنيلوفر رويي
  .اش از ته خواب شفافم سر کشيد ساقه

  .من به رؤيا بودم
  .سيلاب بيداری رسيد

  

  :نمايد  نيز شب آرام آيينه به چشم شاعر مرداب میگل آينهدر شعر 

  مانده سرگردان نگاهم در شب آرام آيينه
  افتد در اين مرداب برگ تصويری نمی

  

افتد و لنگری  ی ساعت می زده می در مرداب يخهايی دراز، پرتو گر گاه که پس از لحظه  آنسفردر شعر 

  :افتد ريزد؛ او هنوز در مرداب فراموشی نلغزيده، به راه می رفتش را در روح شاعر میآمدو

  های دراز پس از لحظه
  ی ساعت افتاد زده پرتو گرمی در مرداب يخ

  و لنگری آمدورفتش را در روحم ريخت
  و هنوز من

  در مرداب فراموشی نلغزيده بودم
  .که به راه افتادم

  

  :لغزد بينيم که کنار نهر خروشان می ها می ، پيکرش را در بيداری لحظهتاروپود بیدر شعر 

  ها در بيداری لحظه
  .پيکرم کنار نهر خروشان لغزيد

  

ريزد و  هايش می دم روی موج  تابلويی از رودی کم ژرفا ترسيم کرده که سپيدهشاسوسادر شعر سپهری 

  :خندد گون آن به مرگ می قرهای در آب ن چهره

  .از لالايی کودکی تا خيرگی اين آفتاب انتظار تو را داشتم
  .ها صدايت زدم، در سحر رودخانه، در آفتاب مرمرها در شب سبز شبکه

...  
  .ژرفا گذشت قافله از رودی کم
 سپيده  .ها ريخت دم روی موج

  .خندد گون به مرگ می ای در آب نقره چهره
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  :بيند ، جويباری شاعر را در خواب می به رنگای روزنهدر شعر 

  .اندهی خم شد فراز شط نور
  .بيند مرا چشم من در آب می

  .ی ترسی به ره لغزيد و رفت سايه
  .بيند مرا جويباری خواب می

  

ی نزديک است که از دورترين آب که ريزش خود را به راهش   او آن شاخهای نزديکدر شعر 

  :گذرد فشاند، می می

   آبدورترين
  .ريزش خود را به راهم فشاند

  پنهانترين سنگ
  .اش را به پايم ريخت سايه

  ی نزديک و من، شاخه
  .از آب گذشتم، از سايه به در رفتم

  

شود که پرتوش را در آب روشن ريخته و  ای خيره می  چشمانش در رود وهم به لالهغبار لبخنددر شعر 

  :تشنود که موج صدای رود تابان اس صدای او را می

  - لبخندی به دشت-ای ديديم لاله
  .پرتوی در آب روشن ريخته
  :او صدا را در شيار باد ريخت

  ."اش با بوی خاک آميخته جلوه"
  

  :رود، تابان بود و او موج صدا
"  ."خيره شد چشمان ما در رود وهم
  :پرده روشن بود، او تاريک خواند

"  ."ها در دست دارد دود وهم طرح
  

ترين چشمه کشيده و  ست که طرح عطش را بر سنگ نهفته وجوی کسی ر جست دشکست کرانهدر شعر 

  :باعث شده که چشمه، نقش عطش را در خود بشکند
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  ترين چشمه کشيدی؟  اين تو بودی که طرح عطش را بر سنگ نهفته-
  .شکند ی نزديک، نقش عطش در خود می  و اينک چشمه-

  

بستگی يک ريگ، در بيداری  ريانوسان، به شکوه لب حکايت از شنيدن آهنگی دی وهم کو قطرهدر شعر 

  :کند ی آن را زمزمه می کند، و از نزديک شدن به آب روان، و ناپيدايی که دو کرانه سهمناک می

  .شوم به آب روان نزديک می
  .کند ناپيدايی دو کرانه را زمزمه می

  

، سپس به چشمه رفتن، شستن ی فرونشاندن عطش  رهنمودهايی دربارهسايبان آرامش ما، ماييمدر شعر 

  :دهد ی روان بودن، می قطره، و چون جويبار آيينه

  .عطش را بنشانيم، سپس به چشمه برويم
...  

  .قطره را بشوييم، دريا را در نوسان آييم
...  

  .تراوش آبيم و در انتظار سبوييم
...  

  به درخت، درخت را پاسخ دهيم:ی روان باشيم چون جويبار آيينه
  .ود را هر لحظه بيافرينيم، هر لحظه رها سازيمو دو کران خ

  .کرانی را زمزمه کنيم برويم، برويم، و بی
  

با رفتنش جوشش : انگيز دارد گويد که با آب پيوندی شگفت  از غيبت کسی میدروگران پگاهدر شعر 

مايش و با وزيدن سي. شود و غريو رودها گويا نيست در نبودنش آب از رفتن خسته می. شکند چشمه می

  :شود آب بيدار می

  .تونيستی، نوسان نيست: لرزد، آب از رفتن خسته است ساقه نمی
  .ست تو نيستی، و تپيدن گردابی

  .ها خوانا نيست تو نيستی، و غريو رودها گويا نيست، و دره
...  

 می  .شکند شود، جوشش چشمه می چمن تاريک می: روی
...  

  .شود و آب بيدار می: وزد سيمای تو می
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ها  وجو بر ماسه های تهی پوشيده و پوچی جستگويد که درياکنار از صدف  شبی می ازواره راهعر در ش

ای را به  ند و آب از نفس افتاده؛ شبی که آب اسطورهست، صدا نيست و درياپريان مدهوشنقش بسته ا

  :ها را خواهد شکافتهيچ صدا زورقی تابان شب آب  و بیخاک ارمغان خواهد کرد،

  .های تهی پوشيده استز صدفدرياکنار ا
  .اند های ديگر رفته جويندگان مرواريد به کرانه

  .ها نقش است وجو بر ماسه پوچی جست
  .آب از نفس افتاده است. نددرياپريان مدهوش. صدا نيست

  . و امشب بشنويد از منی من در راه است، لحظه
  .ای را به خاک ارمغان خواهد کرد امشب آب اسطوره
  .ه فراترها خواهد ريختامشب لبخندی ب

  .ها را خواهد شکافتبی هيچ صدا، زورقی تابان، شب آب
  

زند و او   زمين باران را صدا می.  ماهی زنجيری آب است و او زنجيری رنجها گردش سايهدر شعر 

  :شود اش پر می محبوبش را، و با جهش فواره لحظه

  .گسترد اش را می انجير کهن سرزندگی
  .زند میزمين باران را صدا 

  .شيارد گردش ماهی آب را می
  .شود چرخد و نگاه من گم می چلچله می. گذرد باد می

  .ماهی زنجيری آب است، و من زنجيری رنج
...  

  .زند، من تو را زمين باران را صدا می
 ....  

  .شود ی من پر می لحظه: جهد فواره می. شيارد گردش ماهی آب را می. چرخد چلچله می
  

 اندام زن محبوبش برای او گرداب است و موجش اقليم او را زشی، ای گردابموج نوادر شعر 

و . برد پيچد و با خود می ست که شاعر را فرومی اش، آب تاريک خروشانی زيبايی ناگهانی. گيرد فرامی

  :برد ها پی می شاعر با يافتن او به آسمان

  . که هست مرا- آب تاريک خروشان-نفرين به زيبايی
  .بردفروپيچيد و 

  .ست اندامت گردابی. تو ناگهان زيبا هستی

 35



  .موج تو اقليم مرا گرفت
  .ها را پی بردم آسمان. تو را يافتم

  

  :آرايد انديشد که خلوت او و زن محبوبش را می  به آبی بلند میخوابی در هياهودر شعر 

  .انديشم، و هياهوی سبز پايين را آبی بلند را می
  .ام ر آمدهی خويش به نيزا ترسان از سايه

...  
  .نشيند نگاه زنی، چون خوابی گوارا، به چشمانم می

...  
  گيرد دستم را می

  .گذريم  می- دو مردم روزگاران کهن-و ما
 ها تن میبه ني  .دهيم ی روان را نوسان می ساييم، و به لالايی سبزشان، گهواره

  .آرايد آبی بلند، خلوت ما را می
  

ای در خواب طلايی ماهيان  ند که در کنار برکه شاهد افتادن ستارهک  از زمانی حکايت میتارادر شعر 

  :ها داده سون، و موجی که غم را به لرزش نیی اف بوده، و پر شدن آب از سايه

  .کنار برکه رسيدم. از تارم فرود آمدم
  .ی افسونی پر شد آب از سايه. ی عطری گسست رشته. ای در خواب طلايی ماهيان افتاد ستاره

  .ها داد م را به لرزش نیموجی غ
  

  :های سياه آوردهدهد، آبی که از دشت خدايان، گل ی، ندای آمدن آب سر منادر شعر 

  آب آمد، آب آمد 
  از دشت خدايان نيز

  .های سيا آوردگل
  

  :ست، تمنای آب دارد ای ه، او که در رگش همهمشورم رادر شعر 

  .ای دارم در رگ همهمه
  نی خود آبم زن، آبم ز از چشمه

  .و به من يک قطره گوارا کن
  .شورم را زيبا کن
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در اين تصوير شيطان تک و تنها . کند  تصويری شبانه از شيطان بر لب رود ترسيم میلب آبدر شعر 

  :سرگرم زمزمه است

  ديشب، لب رود
  .شيطان زمزمه داشت

  .شب بود و چراغک بود
  .شيطان تنها، تک بود

  
  .باد آمده بود

  :باران زده بود
  .ها پرپر، گلشب تر

  .بويی نه به راه
  ناگاه
  ی رود آيينه

  :نقش غمی بنمود
  .شيطان لب آب

  .خاک سيا در خواب
  

  :ی ياد و کبوترانی لب آب بينيم، با سرانگشتی در چشمه  تصويری از تنهايی او را میو چه تنهادر شعر 

  تنها من
  ی ياد و سر انگشتم در چشمه

  .و کبوترها لب آب
  

  :گويد اش با سرنوشت تر آب می  از آشنايیپای آبصدای در شعر بلند 

  آشنا هستم با
  .سرنوشت تر آب

  
  :دهد و کارهايی که زير باران بايد انجام داد در همين شعر، فرمان بستن چتر و رفتن زير باران می

  .چترها را بايد بست
  . زير باران بايد رفت
  فکر را، خاطره را
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  .زير باران بايد برد
  با همه مردم شهر
  .زير باران بايد رفت

  عشق را
  .زير باران بايد جست

  .زير باران بايد با زن خوابيد
  .زير باران بايد بازی کرد
  زير باران بايد چيز نوشت

  حرف زد
  .نيلوفر کاشت

  زندگی تر شدن پی در پی
  .است" اکنون"ی  تنی کردن در حوضچه زندگی آب

  
  .ها را بکنيم رخت

  .ست آب در يک قدمی
  

  :خواهد که لب دريا برويم و تور در آب بيندازيم و طراوت را از آب بگيريم  میسپس از ما

  لب دريا برويم
  تور در آب بيندازيم

  .و بگيريم طراوت را از آب
  

ان را های جهها، بهترين کتاب داند که همراه با ثانيه ا کسی می تعريف عاشق، او ردرمسافر در شعر بلند 

گردند و تا تجلی اعجاب  های هدايت روانه میبا زورق قديمی اشراق، در آبشبها  بخشند، و نيمه به آب می

  :رانند پيش می

  ها بهترين کتاب جهان را و او و ثانيه
  بخشند به آب می
  دانند و خوب می

  که هيچ ماهی هرگز
  .هزار و يک گره رودخانه را نگشود

  ها، با زورق قديمی اشراقو نيمه شب
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  گردند های هدايت روانه میدر آب
  .رانند و تا تجلی اعجاب پيش می

  
  :گويد سپس از قول مسافر می

  .هنوز در سفرم
  کنم خيال می
  ست های جهان قايقیدر آب
   هزارها سال است- مسافر قايق-و من

  ی دريانوردهای کهن را سرود زنده
  خوانم های فصول می به گوش روزنه

  .رانم و پيش می
  

ی آرام به خاطر  ی زنگدار آب و زمين را روی ترعه آيد و مجادله به يادش می" ونيز" از ای آنگاه خاطره

  :آورد می

"  يادت هست؟" ونيز
  ی آرام و روی ترعه
 ی زنگدار آب و زمين در آن مجادله

 
  :آموزند داند که رمز پاک محو شدن را به او می او رودهای جهان را آموزگارانی می

  محو شدن راو رودهای جهان رمز پاک 
 به من می  .آموزند

  
تنی کردن به گوش نيامده و عکس پيکر  شنود که هزار سال است که صدای آب می" هامون"ی  در کرانه

  :ای در آب نيفتاده دوشيزه

   هزار سال گذشت-
  تنی کردنی به گوش نيامد صدای آب

  .ای در آب نيفتاد و عکس پيکر دوشيزه
  

کند، و دو بال بزرگ  را در آب نگاه می" تاج محل"، عکس "جمنا"در نيمه راه سفر، نشسته در ساحل 

  :ی روح آب در سفرند بيند که به سمت حاشيه را می
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  "جمنا"و نيمه راه سفر، روی ساحل 
  نشسته بودم

  را در آب" تاج محل"و عکس 
 نگاه می  :کردم

  های اکسيری دوام مرمری لحظه
  .رفتگی حجم زندگی در مرگ و پيش

  بزرگببين، دو بال 
   .ی روح آب در سفرند به سمت حاشيه

  

ها در آب که برايش تجسم ی گردش ماهي ر لب حوض، در انديشه نشسته بروشنی، من، گل، آبدر شعر 

  :ی زيست است پاکی خوشه

 می  :نشينم لب حوض
  هاگردش ماهي

  روشنی، من، گل، آب
  .ی زيست پاکی خوشه

  

  :کند ی برگی در آب حس می  پر از سايهو درون خود را پر از راه و پل و رود و موج، و

  .پرم از راه، از پل، از رود، از موج
  .ی برگی در آب پرم از سايه

 
در اين شعر او سرشار از خواهش پاک نيالودن و . بينيم  میآب اوج عشق او به پاکی آب را در شعر 

  :کننده است   يبا که مجابآورد که نه تنها ز  مینشين برای خواهش خود گل نکردن آب است، و دلايلی دل

  .آب را گل نکنيم
  در فرودست انگار
 کفتری می  خورد آب

  ی دور يا که در بيشه
  شويد ای پر می سيره

  يا که در آبادی
  .گردد ای پر می کوزه
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  .آب را گل نکنيم
  شايد اين آب روان

 می  رود پای سپيداری
  .تا فروشويد اندوه دلی
  دست درويشی شايد
  .ده در آبنان خشکيده فرو بر

  
  .زن زيبايی آمد لب رود

  .آب را گل نکنيم
  .روی زيبا دو برابر شده است

  
  !چه گوارا اين آب
  !چه زلال اين رود

...  
  مردمان سر رود

  فهمند آب را می
  گل نکردندش، ما نيز

  .آب را گل نکنيم
  

  :مخواني چنين میگلستانه در شعر . ی سرزندگی، سبزی و هشياری است آب برای او سرچشمه

  لب آبی
 گيوه  ها را کندم

  :و نشستم، پاها در آب
"  !من چه سبزم امروز

  !"و چه اندازه تنم هشيار است
  

شدن از اين گويد که خواهد ساخت و به آب خواهد انداخت، برای دور  از قايقی میپشت درياها در شعر 

  :ی عشق نيست که قهرمانان را بيدار کند کس در بيشه  خاک غريب که در آن هيچ

  قايقی خواهم ساخت
  خواهم انداخت به آب
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  دور خواهم شد از اين خاک غريب
ک  ی عشق کسی نيست که در بيشه ه در آن هيچ

  .قهرمانان را بيدار کند
  

  قايق از تور تهی
  و دل از آرزوی مرواريد

  .همچنان خواهم راند
  

  :اند و به شهر پشت درياها خواهد رفت، شهری که شاعرانش وارث آب و خرد و روشنی

  ست پشت درياها شهری
  ی چشمان سحرخيزان است که در آن وسعت خورشيد به اندازه
  .اند شاعران وارث آب و خرد و روشنی

  
  ست پشت درياها شهری
  .قايقی بايد ساخت

  

  شويند؟  در نهر تنهايی چه میشود که ين پرسش برايش مطرح میبا شنيدن صدای آب اآفتابی در شعر 

  آيد صدای آب می
  شويند؟ ر نهر تنهايی چه میمگر د

  
  :هايی ديگر و بعد پرسش

  دانند چرا مردم نمی
  که لادن اتفاقی نيست؟

  های شط ديروز است؟جنبانک امروز برق آب ان دمدانند در چشم نمی
  

  :کند ی نورس مرگ آب را معنی می ها در تاريکی، برای بته با ديدن ريشهاز سبز به سبز در شعر 

  من در اين تاريکی
  ها را ديدم هريش

  ی نورس مرگ و برای بته
  .آب را معنی کردم
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  :ی آب دهد و هجرت آسمان به کاسه بشارت طلوع صبح میندای آغاز در شعر 

  صبح خواهد شد
  ی آب و به اين کاسه

  .آسمان هجرت خواهد کرد
  

ده، به فهمي کند که لحن آب و زمين را خوب می از دوستی بزرگ از اهالی امروز ياد میدوست در شعر 

  :زده ی صحبت را به چفت آب گره می ی باران پر از طراوت تکرار بوده، و هميشه رشته شيوه

  بزرگ بود
  .و از اهالی امروز بود

...  
  .فهميد و لحن آب و زمين را چه خوب می

...  
  .ی باران پر از طراوت تکرار بود و او به شيوه

...  
  ی صحبت را هميشه رشته

  .زد به چفت آب گره می
  ای ما يک شببر

  سجود سبز محبت را
  چنان صريح ادا کرد

  ی سطح خاک دست کشيديم که ما به عاطفه
  .ی يک سطل آب تازه شديم و مثل لهجه

  

خواهد که حرف بزند و حزن او را در مصب دور عبارت،  می" حوری تکلم بدوی"از هميشه در شعر 

  :اج بدهدهای شور کسالت رو ی ماسه ی آب را در همه صاف کند و حنجره

  !حرف بزن، حوری تکلم بدوی
  حزن مرا در مصب دور عبارت

  .صاف کن
  های شور کسالت ی ماسه در همه
  .ی آب را رواج بده حنجره
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ها پر بوده، اش از صفات آبی شط دهد که حنجره خبر از آمدن کسی میتا نبض خيس صبح در شعر 

او از کلماتی نويت باران نهاده، و با های مکرر وسيع کرده، ميزش را زير مع عصر او را با دريچه

  :گذشته شان در وسط آب میحرف زده که زندگاني

  يک نفر آمد
...  

  ها از صفات آبی شطاش حنجره
  .پر شده بود

...  
  ميز مرا زير معنويت باران نهاد

  بعد نشستيم
  های مشجر حرف زديم از دقيقه
  .گذشت شان در وسط آب میاز کلماتی که زندگاني

  
در صبح روزی که شوری ابعاد عيد ذائقه را سايه کرده، آب تر بوده و چند  شور، ای قديم ایدر شعر 

ی ليوان آب را تا عطش اين صداقت  خواهد که سايه اند، از وزش شور می مثلث در آب غرق شده

  :متلاشی راهنمايی کند

  صبح
  شوری ابعاد عيد
  ذائقه را سايه کرد

...  
  آن روز

  !آب چه تر بود
...  

  ثلث در آبچند م
  .غرق شدند

...  
  !ای وزش شور، ای شديدترين شکل

  ی ليوان آب را سايه
  تا عطش اين صداقت متلاشی

  .راهنمايی کن
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گويد که از سر باران تا ته پاييز روان  ای سخن می های کبوترانه  از تجربهاکنون هبوط رنگدر شعر 

  :تاند، و از رويدادهايی که با ايستادن باران رخ داده اس بوده

  از سر باران
  تا ته پاييز

 تجربه  .های کبوترانه روان بود
  

  باران وقتی که ايستاد
  .منظره اوراق بود
  وسعت مرطوب
  .از نفس افتاد

  ی ما  قوس و قزح در دهان حوصله
  .آب شد

  
کرده و مفهوم درشت شط در قعر  گويد که دانش لب آب زندگی می  از روزی میها به بعد از آبدر شعر 

  :ان تلاطم داشتهکلام انس

  روزی که
  کرد دانش لب آب زندگی می

  انسان
  در تنبلی لطيف يک مرتع

 با فلسفه  های لاجوردی خوش بود
...  

  مفهوم درشت شط
  .در قعر کلام او تلاطم داشت

  
 - زاد نوشد، از آدمی هايش از مهلت نور آب می به حيات شديد که ريشهخطاب  اينجا پرنده بوددر شعر 

  :بيند ی وقت، روز سرشاری حوض را خواب می گويد که روی پاشويه  می-اين حجم غمناک

  !ای حيات شديد
  های تو از مهلت نور ريشه
  .نوشد آب می
  - اين حجم غمناک-زاد آدمی
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  ی وقت روی پاشويه
  .بيند روز سرشاری حوض را خواب می

  
ن او به لب شط، از شنيدن بانگ پاهای تند عطش، پس از رفت" حضور پريروز بدوی"سپس خطاب به 

  :گويد می

  !ای حضور پريروز بدوی
  ای که با يک پرش از سر شاخه تا خاک

  حرمت زندگی را
  !ريزی طرح می

  من پس از رفتن تو لب شط
  بانگ پاهای تند عطش را

 می .شنيدم
  

اش  گويد که سينه یاست، از آب م" های سبز نجومیميان سخن"خطاب به آن که متن قديم شب در شعر 

  :سوزد  باغ می عکس يکدر حسرت

  !های سبز نجومیای ميان سخن
...  

  ی آب در حسرت عکس يک باغ سينه
 می  .سوزد

  
  :گويد سپس از عطش غير عادی خود می

  من هنوز
  های مشبک ی آب تشنه
  .هستم

  
گويد که از پای شمشادها تا تخيل روان است و جهل مطلوب   از جوی آبی میچشمان يک عبوردر شعر 

  :برد اه میتن را به همر

  جوی آبی که از پای شمشادها تا تخيل روان بود
  .برد جهل مطلوب تن را به همراه می
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  :گويد که فکرهای او را تا ملالت کشانيده های قديمی میاری آب در حوضو بعد از بيم

  های قديمیبعد، بيماری آب در حوض
  .فکرهای مرا تا ملالت کشانيد

  
ی حوض، و با   در سجايای ناروشن آب، با صميميت گيج فوارهآنگاه از روبرو شدنش با افول وزغ

  :گويد طلوع تر سطل از پشت ابهام يک چاه می

  من
  رو شدم با عروج درخت روبه

...  
  با افول وزغ در سجايای ناروشن آب

  ی حوض با صميميت گيج فواره
  .با طلوع تر سطل از پشت ابهام يک چاه

  
شنود که انگار با  ی جاری رود را می ر رود است و جملهدوست شاعر کناسمت خيال دوست در شعر 

  :زند خود حرف می

  دوست
...  

  .شنيد ی جاری رود را می جمله
  :گفت با خود انگار می

  .هيچ حرفی به اين روشنی نيست
  

  :انديشد ی راه معراج اشيا می و او کنار زهاب به فکر فرو رفته و به صافی شبانه

  من کنار زهاب
  :کردم فکر می

  مشبا
  !راه معراج اشيا چه صاف است

  
  :انداز برکه ترسيم شده است تابلوی نقاشی زيبايی از چشماينجا هميشه تيه در شعر 

  ريگزار عفيف
  کرد گوش می
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  .شنيد های اساطيری آب را میحرف
  .آب مثل نگاهی به ابعاد ادراک

  لکلک
  مثل يک اتفاق سفيد
  حجم مرغوب خود را
  .شست در تماشای تجريد می

  مچش
  .شد وارد فرصت آب می

  
ی صحبت آب، سر راه  ی لبه  خبر از برق زدن شبانه-تا انتها حضور -سرانجام در واپسين شعرش

  :دهد ظلمات، و فهميدن باطن آينه می

  امشب
...  

  سر راه ظلمات
  ی صحبت آب لبه

  .برق خواهد زد
  .باطن آينه خواهد فهميد
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   سپهریی زن در شعر چهره

  
  

اش مشخص  نه خطوط چهره.  زن در شعر سهراب سپهری حضوری کلی و بدون شکل دارد معمولاً

نه نام دارد و . اش يک از مشخصات واقعی جسمانی، روانی و شخصيتی است، نه طرح اندامش و نه هيچ

ای از  اگر هم مشخصه. گونه صفت و خصوصيت قابل تشخيصی ست کلی بدون هيچ موجودی. نه نشان

 او روان در مرغ افسانهدر شعر . ست رازآگين، مبهم و استعاری ای است، مشخصهاو توصيف شده 

اش و فرو رفتن به  سپس با فرود آمدن مرغ افسانه بر او و شکافتن سينه. ای تصوير شده است جاده

 :آيد درونش، زن در فضا به پرواز درمی

  .رفت ای می زن در جاده
  :پيامی در سر راهش بود

  .فرود آمدمرغی بر فراز سرش 
  .زن ميان دو رؤيا عريان شد

  ی او را شکافت مرغ افسانه سينه
  .و به درون رفت

  .زن در فضا به پرواز آمد
  

  : زن، چراغ لذت است و سکوت خواهش و صدای پر تنهايیصدای پای آبدر شعر 

  .من به ديدار کسی رفتم در آن سر عشق
  رفتم، رفتم تا زن

  تا چراغ لذت
  تا سکوت خواهش

  .ای پر تنهايیتا صد
  

  : که زير باران بايد با او خوابيدهويت نام و نشان و بی ست بی ای همچنين همخوابه

  .زير باران بايد با زن خوابيد
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اش شبنم  ست رازآگين در آن سوی پنجره، در ابتدای خودش، که دست بدوی  زن موجودیمسافردر شعر 

  :چيند دقايق را به نرمی از تن احساس مرگ برمی

  کردم از کنار تغزل عبور میمن 
  و موسم برکت بود

  .شد و زير پای من ارقام شن لگد می
  زنی شنيد

  .کنار پنجره آمد، نگاه کرد به فصل
  در ابتدای خودش بود

  و دست بدوی او شبنم دقايق را
  .چيد به نرمی از تن احساس مرگ برمی

  

  :ی از هميشهست ايستاده دم درگاه، با بدن  موجودینزديک دورها زن در شعر 

  زن دم درگاه بود
  .با بدنی از هميشه

  
مثلاً زن . شود ی کوتاهی به هويت زن و وضعيتش می در بعضی از شعرهای سهراب سپهری، اشاره

  :خواند بافد و می اش تور می ، زن همسايه است که در پشت پنجرهرنگ سادهشعر 

  اش زن همسايه در پنجره
  .خواند بافد، می تور می

  
ست که شاعر پشت سر جايش گذاشته و با قايقش در حال  متعلق به شهریکه  پشت درياها يا زن شعر

  :ی انگور ست نه به سرشاری يک خوشه او زنی. دور شدن از آن است

  .ی انگور نبود زن آن شهر به سرشاری يک خوشه
  

  :زنان فاحشه نيز در دو شعر بلند سهراب سپهری حضور دارند

  نسبم شايد
  .در شهر بخارا برسدبه زنی فاحشه 

  )صدای پای آب(
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  زنان فاحشه در آسمان آبی شهر
  ها را شيار روشن جت

  .کردند نگاه می
  )مسافر(

  

خواهد به  ی شاعر است و شاعر می ست که مورد لطف ويژه  زن زيبای جذامیو پيامی در راهزن شعر 

  :او گوشواری ديگر ببخشد

  زن زيبای جذامی را
  .يدگوشواری ديگر خواهم بخش

  
  : زنی زيباست بر لب رود که با افتادن تصويرش در آب، روی زيبا دو برابر شدهآبزن شعر 

  .زن زيبايی آمد لب رود
  !آب را گل نکنيم

  .روی زيبا دو برابر شده است
  

ی موعود است، خواهر تکامل خوش رنگ، و حوری تکلم بدوی؛ زنی که   زن شبانههميشهزن شعر 

  :منا از اوستشاعر سرشار از خواهش و ت

  !ی موعود حرف بزن، ای زن شبانه
  های عاطفی باد زير همين شاخه

  ام را به دست من بسپار کودکی
  .های سياه در وسط اين هميشه

  
  !رنگ حرف بزن، خواهر تکامل خوش
  .خون مرا پر کن از ملايمت هوش
  نبض مرا روی زبری نفس عشق

  .فاش کن
  های محضروی زمين

  .ساطيرراه برو تا صفای باغ ا
  
  

 51



  ! حرف بزن، حوری تکلم بدوی
  حزن مرا در مصب دور عبارت

  .صاف کن
  

ترين نارون روی  ، پای کمياب حوری، دختر بالغ همسايه، است در حال خواندن فقهندای آغاززنِ شعر 

  :گيرد ی يک ابر می ی غم انگيز است، دلش به اندازه  و شاعر که از پنجره شاهد اين صحنهزمين؛

  گيرد ی يک ابر دلم می زهمن به اندا
  بينم حوری وقتی از پنجره می

  - دختر بالغ همسايه-
  ترين نارون روی زمين پای کمياب

 فقه می  .خواند
  

در . وگو با او زنِ بعضی از شعرهای سهراب سپهری مادر اوست، هنگام انجام کاری يا در حال گفت

شنود که به   را میی لالايی مادرش مزمهآورد و ز اش را به ياد می  شاعر روزهای کودکیشاسوساشعر 

  : شکفد های اقاقيا در آن میآهنگ جنبش برگهاست و گل

  .درخت اقاقيا در روشنی فانوس ايستاده
  .اند اند، شبيه لالايی شده هايش خوابيده برگ

  .شنوم مادرم را می
...  

  .هاستی مادرم به آهنگ جنبش برگ زمزمه
...  
  .هاست ابديت در شاخه: شکفد میهای اقاقيا در لالايی مادرم گل

  

  :آورد ی شط به ياد می ها در خاطرهاعر مادرش را در حال شستن استکان شصدای پای آبدر شعر 

  مادرم آن پايين
  .شست ی شط می ها را در خاطره استکان

  

  : در حال بردن يک سبد آب برای گل زردبی روزها عروسک و در شعر 

 صبح  ها مادر من برای گل زرد
  .برد بد آب میيک س
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  : مادر در حال چيدن ريحان است تا نان و پنير و ريحان بخورندروشنی، من، گل، آبدر شعر 

  .چيند مادرم ريحان می
  .نان و ريحان و پنير

  

 رعنا، خواهر شاعر، سر حوض در حال رخت شستن است، و شاعر که در ايوان رنگ سادهدر شعر 

  :افتد بامدادی با مادرش میگوی  و سرگرم تماشای اوست، به ياد گفت

  .من در ايوانم، رعنا سر حوض
  

  .شويد رعنا رخت می
  .ريزد ها می برگ

  :گفت مادرم صبحی می
  .ست موسم دلگيری
  :من به او گفتم
  .ست زندگانی سيبی

  .گاز بايد زد با پوست
  

  :شود ی مادر و خواهر شاعر می افتد که باعث خنده ای می سپس اتفاق بامزه

  :گويم کنم دانه، به دل می  میمن اناری را
  خوب بود اين مردم

  !های دلشان پيدا بود دانه
  .پرد در چشمم آب انار می

  .ريزم اشک می
  .خندد مادرم می
  .رعنا هم

  

  :  روايت شده استصدای ديداروگوی ديگر شاعر با مادرش در شعر  گفت

  :من به خانه بازگشتم، مادرم پرسيد
   ميوه از ميدان خريدی هيچ؟-
  شد ميان اين سبد جا داد؟  نهايت را کجا می های بی  ميوه-
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  . گفتم از ميدان بخر يک من انار خوب-
   امتحان کردم اناری را-

  .انبساطش از کنار اين سبد سر رفت
  ...چه شد؟ آخر خوراک ظهر!  به-
-...   
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  های طنز در صدای پای آب جلوه

  
  

طنز شعر . طبعانه و زبان طنزآميزش است  سهراب سپهری نگاه شوخهای بارز شعر يکی از ويژگی

های طنز را در  جلوه. سپهری طنزی نوازنده و شيرين و روشن است، نه طنزی گزنده و تلخ و سياه

، هاپيغام ماهي، ساده رنگ، و پيامی در راه از جمله شعرهای -حجم سبز دفتر -ترين دفتر شعر او مهم

 و برخی از به باغ همسفران، ندای آغاز، ورق روشن وقت، ی تماشا رهسو، صدای ديدار، نشانی

توان ديد و  میچشمان يک عبور  و ای شور، ای قديماز جمله شعرهای ما هيچ، ما نگاه شعرهای دفتر 

ی او در اين  طبعانه و تصاوير مضحک و کاريکاتورگونه ظرافت و لطافت بيان شوخ.  لذت برداز آن

نشاند و باعث انبساط  يش خوشايند است و لبخند بر لبان خواننده يا شنونده میشعرها و ديگر شعرها

  .شود خاطر می

در اين شعر او با تکيه بر عناصر . استصدای پای آب اما طنزآميزترين شعر سهراب سپهری شعر بلند 

ز های جذابی ا نامنتظره و غير عادی و ترسيم کاريکاتورهايی از خود و جهان پيرامونش، جلوه

صدای ست به شعر  اين متن، نگاهی. دهد طبعی شخصيت و زبان خود و نگاه طنزآميزش نشان می شوخ
  .های طنزآميز آن  از منظر جلوهپای آب

پردازد، و در اين معرفی  در آغاز شعر، سپهری به معرفی خود و نزديکانش و پيشه و اصل و نسبش می

مادرش را بهتر از برگ درخت و دوستانش . دهد یطبعانه ارائه م از خود و اطرافيانش تصويری شوخ

کند که اصل و نسبش شايد  هنر معرفی می داند، خودش را هم نقاشی ناشی و بی را بهتر از آب روان می

  :به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد

  مادری دارم
  بهتر از برگ درخت

  دوستانی
  .بهتر از آب روان

  
  .ست ام نقاشی پيشه
  ازم با رنگس گاهی قفسی می گاه
  فروشم به شما می

  ست تا به آواز شقايق که در آن زندانی
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  .تان تازه شود دل تنهايی
 می! چه خيالی! چه خيالی  دانم

  .جان است ام بی پرده
  دانم خوب می

  .ست ماهی حوض نقاشی من بی
  

  نسبم شايد
  .به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد

  
ش توضيح بدهد، توضيح پر از طول و تفصيلش چنان ی زمان مرگ پدر خواهد درباره هنگامی که می

زمانی که آن را با آب و . توانيم از آن پی ببريم که پدرش کی درگذشته است وجه نمی ست که به هيچ ا

کند و سر به سرمان  انگار که دارد با ما شوخی می. ست نامعين و ناموجود کند، زمانی تاب توصيف می

  :مان بيندازدان بگذارد و دستخواهد سر کارم میگذارد، يا  می

  ها، پشت دو برف پدرم پشت دو بار آمدن چلچله
  پدرم پشت دو خوابيدن در مهتابی

  .ست ها مردهپدرم پشت زمان
  پدرم وقتی مرد
  آسمان آبی بود

  خبر از خواب پريد مادرم بی
  .خواهرم زيبا شد
  پدرم وقتی مرد

  .ها همه شاعر بودند پاسبان
هايی مضحک در دکان بقالی بين او و مرد ی صحنه و تبادل پرسش  نامنتظره وو سپس تغيير ناگهانی

وگو و نامنتظره بودن صحنه  ربطی گفت گونه ارتباطی به موضوع مرگ پدر؛ و همين بی بقال، بدون هيچ

  :بخشد به شعر فضايی طنزآميز می
  :مرد بقال از من پرسيد

 چند من خربزه می  خواهی؟
  :من از او پرسيدم

  يری چند؟دل خوش س
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هايش  رود، روايتش از ديده  می-"مهمانی دنيا" يا به قول خودش به -وقتی به سير و سياحت در جهان

  :از جمله. اش دارد طبعانه نشان از نگاه شوخ

  کودکی ديدم
  .کرد ماه را بو می

  در ديدم که در آن قفسی بی
  .زد روشنی پرپر می

...  
  من زنی را ديدم
  .کوبيد نور در هاون می

  ی آنان نان بود هر در سفرهظ
  سبزی بود

  دوری شبنم بود
  .ی داغ محبت بود کاسه

  من گدايی ديدم
  خواست رفت، آواز چکاوک می در به در می

  .برد نماز ی خربزه می و سپوری که به يک پوسته
  
  ای را ديدم بره

  .خورد بادبادک می
  من الاغی ديدم
  .فهميد ينجه را می

  .سيردر چراگاه نصيحت گاوی ديدم 
  

  سر بالين فقيهی نوميد
  .ای ديدم لبريز سوآل کوزه

  
  .قاطری ديدم بارش انشا

  .اشتری ديدم بارش سبد خالی پند و امثال
  .عارفی ديدم بارش تنناها ياهو
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  من قطاری ديدم
  !رفت برد و چه سنگين می فقه می

  برد من قطاری ديدم که سياست می
  !رفت و چه خالی می

  
  :کند ی او حکايت می طبعانه رای تصويرهای طنزآميز است و از نگاه شوختوصيفش از شهر نيز دا

  ی زردآلو را کودکی هسته
  کرد رنگ پدر تف می ی بی روی سجاده

  ی جغرافی نقشه" خزر"ی از ا هبر
  .خورد آب می

  
  :بند رختی پيدا بود

  .تاب بندی بی سينه
  

  .چرخ يک گاری در حسرت واماندن اسب
  .چی اریاسب در حسرت خوابيدن گ

  .چی در حسرت مرگ مرد گاری
  

پردازد، تصاويری کاريکاتورگونه و مضحک از  هايی که ديده می  هنگامی که به توصيف جنگ و ستيز

  :کند جنگ و حمله ترسيم می

  .جنگ خونين انار و دندان
  .ی ناز ها با ساقه"نازی"جنگ 

  .جنگ طوطی و فصاحت با هم
  .جنگ پيشانی با سردی مهر

  
  .شی مسجد به سجودی کا حمله
  .ی باد به معراج حباب صابون حمله
  ."دفع آفات"ی  ی لشگر پروانه به برنامه حمله
  .ی سنجاقک ی دسته حمله

  .کشی به صف کارگر لوله
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  .ی هنگ سياه قلم نی به حروف سربی حمله
  .ی واژه به فک شاعر حمله

  
  :نشانند ند که لبخند بر لب مینشين کند هر کدام کاريکارتوری دل های مضحکی که توصيف میو قتل

  .قتل يک جغجغه روی تشک بعد از ظهر
  .ی خواب قتل يک قصه سر کوچه

  .قتل يک غصه به دستور سرود
  .قتل مهتاب به فرمان نئون
  .قتل يک بيد به دست دولت

  .قتل يک شاعر افسرده به دست گل يخ
  

  :توصيف سهراب سپهری از روح خودش هم طنزآميز است

  .ل استسا روح من کم
  روح من گاهی از شوق

  .گيرد اش می سرفه
  .کار است روح من بی

 قطره  های باران را
  .شمرد درز آجرها را، می

  روح من گاهی
  .مثل يک سنگ سر راه حقيقت دارد

  
  :شود های پررنگ طنز ديده می در توصيفش از زندگی هم رگه

  .پيچد ست که در خواب پلی می زندگی سوت قطاری
  ستی مسدود هواپيما باغچه از شيشهزندگی ديدن يک 

  خبر رفتن موشک به فضا
  لمس تنهايی ماه

  .ای ديگر فکر بوييدن گل در کره
  

  .زندگی شستن يک بشقاب است
  

 59



  .شاهی در جوی خيابان است ی ده زندگی يافتن سکه
  

  :گويد طبيعی می خواهد از عقايدی که برايش قابل درک نيستند سخن بگويد، با شوخ وقتی که می

 من نمی  دانم
  :گويند که چرا می

  ست، کبوتر زيباست سب حيوان نجيبیا
  .کسی کرکس نيست و چرا در قفس هيچ

  ی قرمز دارد؟ گل شبدر چه کم از لاله
  

  :گويد هنگام صحبت از چيزهايی که نبايد بخواهيم و بکنيم، با لحنی طنزآميز می

  و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد
  .ز در خلقت برود بيرونو نخواهيم پلنگ ا

....  
  

  .بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم
  

ای معمولی و غيرترسناک از او  کوشد با لحن طنزآميزش چهره و سرانجام هنگام توصيف مرگ می

  :ترسيم کند

  .آيد به دهان ی انگور می مرگ با خوشه
  .خواند گلو می ی سرخ مرگ در حنجره

  .مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است
  .چيند رگ گاهی ريحان میم

  .نوشد مرگ گاهی ودکا می
  .نگرد ست به ما می گاه در سايه نشسته
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  معنايی سپهری در فرودگاه بیتوقف شعر 

  
  

ی شعر سهراب سپهری بيانگر اين واقعيت است که جريان شعر او که در آغاز  نگاهی کلی به کارنامه

دهد و در پايان در فرودگاه  گريزی تغيير مسير میتدريج به سوی سراشيب معنا معنامدار است، به

 شعرهايی -ما هيچ، ما نگاه -که اغلب شعرهای واپسين دفتر شعرش طوری شود، به معنايی متوقف می بی

اين شعرها از سطرها و بندهايی تشکيل . اند معنا و فاقد عناصر انديشه و حس و عاطفه کم و بيش بی

ها  ای در آن رنگ و محو است، و اگر هم انديشه و حس و عاطفه  کمها اند که عنصر معنا  در آن شده

در اين شعرها بيشتر . کند وجود داشته باشد، گنگ و مبهم و نارساست، و معنای روشنی را القا نمی

ست که معنای قابل  سطرها از نظر معنا ربط چندانی به هم ندارند و چينش کلمات در سطرها طوری

  .کنيم برای اثبات اين موضوع چند شعر از شعرهای اين دفتر را مرور می. ورندآ فهمی را به وجود نمی

ی روزی يادمان از دوران  اين شعر روايت خاطره. نام داردای شور، ای قديم نخستين شعر اين دفتر 

 احتمالاً صبح عيد -بند اول به توصيف صبحی با هوای عالی. کودکی شاعر است، و دو بند دارد

  :ی خبری است   جمله١٢ص دارد و دارای  اختصا-نوروز

  .ذايقه را سايه کرد/ شوری ابعاد عيد/  صبح-١

  .روی سرازيری فراغت يک عيد/ های مورب در خم آن کودکانه/  عکس من افتاد در مساحت تقويم-٢

  !"چه هوايی! به:/ " داد زدم-٣

  .های جهان بود هايم وضوح بال تمام پرنده  در ريه-۴

  !چه تر بودآب /  آن روز-۵

  . باد به شکل لجاجت متواری بود-۶

  .روی زمين چيده بودم/ ام را های هندسی ی مشق  من همه-٧

  .غرق شدند/ چند مثلث در آب/  آن روز-٨

  . من گيج شدم-٩

  .ی جغرافی  جست زدم روی کوه نقشه-١٠

  !"آی، هليکوپتر نجات "-١١

  .طرح دهان در عبور باد به هم ريخت!/  حيف-١٢
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بقيه اگر هم .  فاقد عنصر معنا هستند-١٢ و ۶ و ۵ و ٢ و ١های  نند جمله ما-ها  از اين جملهبرخی

. اند، و با يکديگر ارتباط و پيوند مفهومی ندارند شند، فاقد قدرت القای حس و عاطفهمعنايی داشته با

ر قرار گرفته ای ديگ زند و بدون هيچ توجيهی قبل يا بعد از جمله انگار هر جمله حرف خودش را می

های يکی از روزهای يادمان  وجوی معنا در اين سطرها که به توصيف ويژگی بنابراين جست. است

نتيجه است؛ و اين سطرهای  دوران کودکی شاعر و اتفاقاتی که در آن روی داده اختصاص دارد، بی

شنی به خواننده  هيچ حس خاص و رواند، ه طور تصادفی در پی هم آمدهارتباط با هم که انگار ب بی

  . دهند نمی

ای امری است که  گونه ارتباطی با بند اول آن ندارد، جمله بند دوم شعر نيز که بندی کوتاه است و هيچ

 است، فاقد -"شديدترين شکل"، "وزش شور "-معنا اش چيزی بی اين جمله که منادی. شروعی ندايی دارد

  :کند ای را القا می طفه و نه حس و عاای را منتقل مفهوم است و نه انديشه

  .راهنمايی کن/ تا عطش اين صداقت متلاشی/ ی ليوان آب را سايه/ ای وزش شور، ای شديدترين شکل

  
اين شش جمله .  است ی خبری بند نخست دارای شش جمله. دارای دو بند استاکنون هبوط رنگ شعر 

  :عبارت اند از

  .بدرقه کردند/ دهايی شبيه راز تول ثانيه/  سال ميان دو پلک را-١

  .شد ساخته می/ ی نور صومعه/ کم در ارتفاع خيس ملاقات  کم-٢

  . حادثه از جنس ترس بود-٣

  .شد ها می وارد ترکيب سنگ/  ترس-۴

  .کرد زمزمه می/ غربت يک دوست را/ ای در ضخامت خنک باد  حنجره-۵

  .های کبوترانه روان بود تجربه/ تا ته پاييز/  از سر باران-۶

 و ٢های  با هم ارتباط گنگ و ضعيفی دارند، و جمله" ترس" که از طريق عنصر ۴ و ٣های  جملهجز  به

های  ی جمله ای پيوند سست و نامفهوم با هم دارند، بقيه گونه" باران"و " خيس" که از طريق عناصر ۶

 است که اصای خ بيان شده در اين بند فاقد هرگونه ارتباط معنايی هستند و هر يک متعلق به حوزه

ها هم به خودی خود رسانای معنايی نيستند و حس و عاطفه  خود اين جمله.  با بقيه نداردارتباط معناداری

 تشکيل شده، از طريق عنصر  بند دوم که بندی کوتاه است و از سه جمله. کنند ای را القا نمی يا انديشه

اين . کند  توقف باران را توصيف میگيرد و رويدادهای پس از باران در ارتباط با بند اول قرار می

کنند، ولی اين  به هم ربط پيدا می" قوس و قزح"و " مرطوب"، "باران"ها اگرچه از طريق عناصر  جمله

ها هم فاقد معنای روشن و عاجز از القای حس و عاطفه و  ربط حامل بار معنايی نيست و خود اين گزاره

  :انديشه اند
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  .ظره اوراق بودمن/  باران وقتی که ايستاد-١

  .از نفس افتاد/  وسعت مرطوب-٢

  .آب شد/ ی ما  قوس و قزح در دهان حوصله-٣

  

دانش لب آب زندگی "ست که  بند اول توصيف انسان در روزی. دارای دو بند استها به بعد  از آبشعر 

انی که گونه تصوری از زم هيچ" کرد دانش لب آب زندگی می"اگر از اين موضوع که عبارت ". کرد می

دهد و از نظر معنايی نارسا و گنگ است، بگذريم؛ و روی توصيف انسان  مورد نظر شاعر است نمی

ی خبری توصيف  شويم که انسان آن روزگار با هفت جمله در چنين روزگاری متمرکز شويم، متوجه می

  :شده است

  .های لاجوردی خوش بود با فلسفه/ در تنبلی لطيف يک مرتع/  انسان-١

  .کرد  سمت پرنده فکر می در-٢

  .زد  با نبض درخت، نبض او می-٣

  . مغلوب شرايط شقايق بود-۴

  .در قعر کلام او تلاطم داشت/  مفهوم درشت شط-۵

  .خوابيد می/ در متن عناصر/  انسان-۶

  .شد می/  نزديک طلوع ترس، بيدار-٧

ای را القا  نه انديشه، حس يا عاطفهگو  به کلی فاقد معنا هستند و هيچ٧ تا ۴های  از اين هفت جمله، جمله

 با حضور عناصری چون مرتع، پرنده، درخت و رنگ لاجوردی که ٣و ٢و ١های  تنها جمله. کنند نمی

رنگ آسمان است، تا حدودی بيانگر نزديکی انسان به طبيعت و زيستن سازگار با طبيعت او در آن 

  .روزگار است

ست که  ی رويدادهايی ی نخست درباره دو جمله. ل شده استی ديگر تشکي بند دوم اين شعر از سه جمله

ی پيامد رخدادهای بيان شده در دو  ی سوم درباره جمله. داده در روزگار توصيف شده در بند اول رخ می

ی خاصی القا  معنا و نامفهومند و حس و عاطفه هايی بی ها هم هر سه جمله اين جمله. ی قبلی است جمله

  :کنند نمی

  .پيچيد می/ در مفصل ترد لذت/ آواز غريب رشد/ اهی اما گ-١

  .شد خاکی می/  زانوی عروج-٢

  .ماند تنها می/ ی دقيق اندوه در هندسه/ انگشت تکامل/  آن وقت-٣

  

ست که شاعر در آن  بند نخست توصيف موقعيتی. از سه بند تشکيل شده استهم سطر، هم سپيد شعر 

  :کند  با هفت جمله توصيف می- صبح آفتابی پاييزی-ز نظر زمانیويژه ا قرار دارد و اين موقعيت را به
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  . صبح است-١

  .خواند می/  گنجشک محض-٢

  .شود اوراق می/  پاييز، روی وحدت ديوار-٣

  .پراند از خواب می/ حجم فساد را/  رفتار آفتاب مفرح-۴

  .پوسد می/ در فرصت مشبک زنبيل/  يک سيب-۵

  .گذرد پلک میاز روی /  حسی شبيه غربت اشيا-۶

  .آميزد با حسرت کلام می/ تکرار لاجورد/ ی سبز  بين درخت و ثانيه-٧

بين اين هفت . کنند ای را القا نمی ها معناگريزند و هيچ حس يا عاطفه  ساير جمله۵ و ١های  به جز جمله

  .جمله ارتباط معنادار محسوسی که قابل درک باشد، وجود ندارد

شود که فاقد  معنای ديگر بيان می ی بی دو جمله" حرمت سپيدی کاغذ"در بند دوم، خطاب به منادی 

  :هرگونه قدرت القای حس و عاطفه است

  .زند در غيبت مرکب مشاق می/ نبض حروف ما!/ ای حرمت سپيدی کاغذ/  اما-١

  .رود از دست می/ ی شکل  در ذهن حال، جاذبه-٢

معنا هستند يا اگر هم معنايی دارند، معنايشان  بیها يا   بخش امری تشکيل شده که اغلب آن۶بند سوم از 

  :ارتباط است کل بند نيز با بندهای قبلی بی. ربطی به هم ندارد

  . بايد کتاب را بست-١

  .ابهام را شنيد/ گل را نگاه کرد/ در امتداد وقت قدم زد/  بايد بلند شد-٢

  . بايد دويد تا ته بودن-٣

  . بايد به بوی خاک فنا رفت-۴

  .د به ملتقای درخت و خدا رسيد باي-۵

  .جايی ميان بيخودی و کشف/ نزديک انبساط/  بايد نشست-۶

  

اش  شود و منادی از پنج بند تشکيل شده که هر يک با حالت ندايی شروع میاينجا پرنده بود شعر 

کمی "، منادی بند سوم "حيات شديد"، منادی بند دوم "عبور ظريف"منادی بند اول : معناست ترکيبی بی

" حضور پريروز بدوی"و منادی ابتدای بند پنجم" نگاه تحرک"، منادی بند چهارم "رفته بالاتر از واقعيت

ها را به هم  ای آن کدام از اين بندها با بندهای ديگر ارتباط معنايی ندارد و هيچ عامل واسطه هيچ. است

  :تمعنا تشکيل شده اس ی مرکب بی بند اول از يک جمله. دهد پيوند نمی

  .تا پر هوش من از حسادت بسوزد/ بال را معنی کن!/ ای عبور ظريف

  :معنا تشکيل شده است ارتباط با هم و بی ی خبری بی بند دوم از دو جمله

  .نوشد آب می/ های تو از مهلت نور ريشه!/  ای حيات شديد-١
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  .بيند یروز سرشاری حوض را خواب م/ ی وقت روی پاشويه/ - اين حجم غمناک-زاد  آدمی-٢

  :معنا تشکيل شده ربط و بی ی خبری بی بند سوم از چهار جمله

  .ريزد های تو می ارث تاريک اشکال از بال/ با تکان لطيف غريزه!/  ای کمی رفته بالاتر از واقعيت-١

  .پاشد در شيار فضا رمز می/ مثل يک خط مغلق/  عصمت گيج پرواز-٢

  .ای اين حوضخانهو همه انحناه/ وارث نقش فرش زمينم/  من-٣

  .های وجدان امروز تا تراشيدگی/ های زبر غريزی از زمين/ سفر بوده با من هم/ ی مس  شکل آن کاسه-۴

  :معنا تشکيل شده ی خبری بی بند چهارم از دو جمله

  .روزن التهاب مرا بست/ حجم انگشت تکرار!/  ای نگاه تحرک-١

  .شد ور می دست من شعله/  پيش از اين در لب سيب-٢

  :پردازد می" پيش از اين"معنای ديگر به تشريح منظورش از  سپس در دو بخش بی

  :پيش از اين يعنی

  .روزگاری که انسان از اقوام يک شاخه بود

از / رفت خواب شيرينی از هوش می/ روی پلک درشت بشارت/ ی برگ ادراک روزگاری که در سايه

  .شد یخون انسان پر از شمش اشراق م/ تماشای سوی ستاره

حضور پريروز "معنا خطاب به منادايی که در ابتدای بند  ربط و بی ی بی بند پنجم دارای چهار جمله

ای که با يک پرش از سر شاخه "ی نامفهوم  ناميده و در ميان بند با جمله" پرنده"و در پايان بند " بدوی

  :توصيف شده، است" ريزی طرح می/ حرمت زندگی را/ تا خاک

  .شنيدم می/ بانگ پاهای تند عطش را/ رفتن تو لب شط من پس از -١

  .افتد از سوآل فضا پيش می/  بال حاضر جواب تو-٢

  .زاد طومار طولانی انتظار است  آدمی-٣

  .ی ارتجال حياتی خال يک نقطه در صفحه/ ولی تو!  ای پرنده-۴

  

ند، شامل هفت اين شعر دارای يک ب.  تصويری از شب ترسيم شده استسمت خيال دوستدر شعر 

  :بخش زير است

  .آمد مثل اندوه تفهيم بالا می./ رنگ تفسير مس بود/  ماه-١

  .ی بارز خاک بود شيهه/  سرو-٢

  .زد ی فصل را سايه می ی ساده صفحه/ مثل انبوه فهم/  کاج نزديک-٣

  .شد ها خوانده می کوفی خشک تيغال-۴

  .آمد بوی تشکيل ادراک می/ های تاريک از زمين-۵
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با خود انگار / شنيد ی جاری رود را می جمله./ کرد لمس می/ توری هوش را روی اشيا/ وست د-۶

  .هيچ حرفی به اين روشنی نيست:/ گفت می

  !راه معراج اشيا چه صاف است/ امشب:/ کردم فکر می/  من کنار زهاب-٧

کند، نه حامل  ا القا میگانه نه ارتباطی به بقيه دارد، نه معنای روشنی ر های هفت کدام از اين بخش هيچ

  .ی قابل دريافتی است حس و عاطفه

  

بند نخست توصيفی از طبيعت به هنگام ظهر است و از . دارای چهار بند استاينجا هميشه تيه شعر 

  :های زير تشکيل شده است بخش

  . ظهر بود-١

  . ابتدای خدا بود-٢

  .شنيد های اساطيری آب را میحرف/ کرد گوش می/  ريگزار عفيف-٣

  . آب مثل نگاهی به ابعاد ادراک-۴

  .شست در تماشای تجريد می/ حجم مرغوب خود را/ بر لب برکه بود/ مثل يک اتفاق سفيد/  لکلک-۵

  .شد وارد فرصت آب می/  چشم-۶

  .رفت روی ذوق نمکزار از ياد می/  طعم پاک اشارات-٧

ها ارتباط حسی کم و  توان با آن  می که معنای کم و بيش قابل فهمی دارند و۵ و ٣ و ١های  جز بخش به

ی مشخصی به  گونه حس يا عاطفه ند و هيچها فاقد معنای قابل فهم ی بخش هبيش روشنی برقرار کرد، بقي

  .کنند خواننده منتقل نمی

معنا و گنگ تشکيل شده که نه مخاطب آن مشخص است و نه موضوع  بند دوم از يک پرسش بی

  :پرسش

  صورت ناب يک خواب شيرين؟/ کويرتا کجای / باغ سبز تقرب

شود و ربطی به بندهای ديگر  بند سوم شامل دو پرسش نامفهوم است که از مخاطبی مبهم پرسيده می

  :ندارد

  !های قربت در حريم علف/ مکث زيبا/ ای شبيه

  سايه خواهد زد؟/ رنگ هيچ خوش/ در چه سمت تماشا

  هد شد؟در کلام فضا کشف خوا/ مثل آواز ايثار/ انسان/ کی

  :شود بند آخر هم از دو سطر نامفهوم و بی ارتباط با بندهای ديگر تشکيل می

  !ای شروع لطيف

 !جای الفاظ مجذوب، خالی
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نام دارد که از دو بند تشکيل شده و موضوع آن تا انتها حضور شعر ما هيچ، ما نگاه آخرين شعر دفتر 

  :بند نخست از ده پيشگويی تشکيل شده است. تدست که قرار است در شب اتفاق بيف پيشگويی رويدادهايی

  .باز خواهد شد/ رو به سمت کلمات/ در يک خواب عجيب/  امشب-١

  . باد چيزی خواهد گفت-٢

  .تا حضور وطن غايب شب خواهد رفت./ روی اوصاف زمين خواهد غلتيد./  سيب خواهد افتاد-٣

  . سقف يک وهم فرو خواهد ريخت-۴

  . را خواهد ديدهوش محزون نباتی/  چشم-۵

  . پيچکی دور تماشای خدا خواهد پيچيد-۶

  . راز سر خواهد رفت-٧

  .ی زهد زمان خواهد پوسيد  ريشه-٨

  .برق خواهد زد/ ی صحبت آب لبه/  سر راه ظلمات-٩

  . باطن آينه خواهد فهميد-١٠

 ٧ و ۶ و ۵ و ٣ و ١های  از جمله پيشگويی. معنا هستند هايی نامفهوم و بی ها عبارت گويی اغلب اين پيش

  .٩ و ٨و 

کدام معنای قابل درکی ندارند و حس  شود که هيچ ی ديگر تشکيل می گويی شبانه بند دوم نيز از چهار پيش

  :کنند ی خاصی را القا نمی و عاطفه

  .وزش دوست تکان خواهد داد/ ی معنی را ساقه/  امشب-١

  . بهت پرپر خواهد شد-٢

  .تجربه خواهد کرد/ ايی راقسمت خرم تنه/  ته شب يک حشره-٣

  .صبح خواهد شد/ ی صبح  داخل واژه-۴

  

شود اين است که در  دريافت میما هيچ، ما نگاه های ارائه شده و ساير شعرهای دفتر  آنچه از نمونه

ی نوعی  وجه در قيد و بند القای معنا نيست بلکه بيشتر شيفته شعرهای اين دفتر، سهراب سپهری به هيچ

ترشان اسامی معنا يا اسامی هايی که بيش های خاص است، واژه هايی متعلق به حوزه بازی با واژه

شان  ها به دليل آهنگ بيان يا معنای رازآگين ژه بخشی از اين وا. ی مفاهيم تعلق دارند ند و به حوزهمصدر

ندگی های معمولی برگرفته از ز شان در کنار واژه کنند و قرار دادن غير متعارف او را مجذوب می

شود، بخش ديگر نيز برای پر کردن  بخش محسوب می روزمره برايش نوعی بازی سرگرم کننده و لذت

آور يا طنين دلنشين به کلام و عميق، غريب و مبهم جلوه دادن معنای  وزن و بخشيدن غرابت اعجاب

  .اند ها به کار گرفته شده ی موجود در آن سطرهای شعر و دور از دسترس وانمودن حس و عاطفه
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هاست، قابل  های سهراب سپهری در اين شعرها هستند و او مجذوب بازی با آن هايی که بازيچه واژه

  :ی اصلی زيرند تقسيم به سه دسته

 - ادراک- اشراق- مجذوب- جاذبه-مانند جذبه: ی عرفان و فلسفه اند هايی که متعلق به حوزه  واژه-١

 - حقيقت- واقعيت- شهود- کشف- مطلق- مجرد-يد تجر- محض- بيخودی- شور- بصيرت- بينش-حضور

 - حزن- قبض- بسط- انبساط- مفهوم- تفهيم- الهام- تأمل- فنا-  محو- عروج- معراج- وحدت-حيرت

  . معنا- محسوس- ملکوت- حيات- ابهام- ذهن- وهم- مطلوب- طلب- خلسه-ملاقات

  

 -مانند قربت. طنين خاصی داردها اسم مصدرند و بيانشان آهنگ و   اسم معناهايی که اغلب آن-٢

 -  صميميت- وسعت- روايت- کرامت- جراحت- صراحت- صداقت- لجاجت- فراغت- غرابت-غربت

 -  موهبت- هجرت- طراوت- سلامت- جسارت- حرمت- حسادت- بشارت- مهلت- فرصت-حسرت

 -  تدبير- تعمير-يل تما- تغافل- تجرع- تجرد- تخيل- تأمل- تکلم- امتداد- انتظار- اعتدال- التهاب-ارتجال

  .تکرار

  

 - مورب- فضا- حجم- خط- طرح-مانند رسم: اند ی نقاشی و طراحی هايی که متعلق به حوزه  واژه-٣

 - ملون- متن- مسير- ملتقا- ملاقات- تقاطع- توازی- امتداد- اشکال- شکل- ابعاد-  بُعد- وسعت-مساحت

  . مثلث- اضلاع- مشبک- مصور- منقش- منقوش-نقش
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